ترجمه از 


تاریخ مازندرات وف رمانر وایات آت سامات 


مقدمةً مترجم 

از لحاظ اهمیتی که تتبع تازبیتی درباره سلسلاپادشاهان محلی ایران دارر 
ترجمةً تحقیقات نید و عالمانً مستث فان روپائی در این باره یکی ازنیازمندیهای 
قابل توجه جامعٌ تحقیقات تاریخی ایران را تشکیل میدهد . از بین‌سلسه هىای 
مختلفی که در ولایات و مناطق محتلف میون, ما فرمان رانده‌اند حکام محلی 
مازندران اهمیتی خاص دازّند . بای تکمیل مطالعة تاریخی در این باره نمیتوان‌از 
سلسلاٌتحقیقات سودمند رابینو چشم پوشید. رابینو که معلوهاتش دربا 
بخصوس سلالین و سلسله های منالق شمالی ایران و سواحل بحرخزر بی نیز از 
توصیف‌است يك سلسله مقالات مفید دربار موضوع ما نحن فیه منتشر کردهکهاهم 


آنبا بقرار زیر است 
٩‏ سلسله‌هائی که در مازندران فرمانروائی کرده‌اند . 
۲- حکام خلافت عربی در طبرستان . 
۲- تاریخ مازندران . 
این سلسله مقالات در مجل آسیاشی 0»۱ذاهنه۸ ام«ع | بسالهای 
و ۱۹۳۹ ۱۹6۲-۱۹6۵9 منتشر شده وچون اطلاع بر آنبا 


کل متتبعین 
و محققین ایرانی لازم می‌نمود نگارنده ترجمٌآنها را وجهه همت ساخت و در متام 
ضردرت برای توشیح وتفسیرامطلاحات مبهم و مشکل حاشیه‌ای چند بمتن ترجمه 


سال‌سيزدهم تا یخماز ندرانوف‌ما نروایان آنسامان ۸۷ 


بیفزود . البته قسمتی از نوشته‌های رابینو دربار# قسمتپای شمالی کشور ما در | 


بفارسی ترجمه شده و پاره‌ای از مطالییکه موردبحث ما است در آن نوشتهها وجود 


دارد ولی چون این ساسله مقالات خود بطور مستقل انتشاریافته وعلاوه بر آن‌حاوی 
تحتیقات سودمند میباشد مسلماً ترجمه و نشر آنپا خالی از فایده نخواهد بود . 
آید وبملوان خدمتی 
کوچك بمنتلور تکمیل هدف غنی ساختن زبان فارسی از لحاظ تتبعات و 7 
خاور شناسان تلقی گردد و از اشتباهات و .لغزشمائی که وجود دارد بپاس سدق نیت 


که جر خدمت بعالم تاریخ و دب ننوده چشم‌پوشی شود . 


امید است این‌کار ناچیز در پیشگاه اهل فضل و دانش پذیر 


سلسله‌هائ که تفت تو اریخ معلی از « سالقبل ازهبرت 


تا بسال ۷ دد مازندران فرمان رانده‌ازد 


آنانکه تاریخ مازندران را نوشتداند تقرییأ م 


! نگذاشته‌اند. بدون غا 


اداری این سامان در ا 


و مراسم تحلیف رسمی در آل وج نداشث_ صاحبان اقطاعات یا 
که عبارن بودند از حکام اپالات و یا 
حاکمیت سلسله حاکمة یر 


ی که امارت بارش با نا 


یا مالیات پدربار ارسال میدا 


میشدند می‌بایست 


رستادند چه در مواقم یک + 


لدادی و" مج زمام0 روز 


لدادان 


برای‌اینکهمفووم‌این کلمهوعلت‌تر جمه آن بت لدادی‌روثن‌شودما کلم 


دا 


د ذیل توجیه ميکنيم : این کامه از دی " 16001010 "تن , که 
۵ مسأله از زمان تسلط بربرها 


الهش 


دد زبان قرانه بعودت "1366 "" درده میشود. منتق‌است 
برم آغاز میگردد و حاکی ازيك نوع 
که مر يك از طرف يك قدرت حا کمه» 


بدتی بود با دعا تب بين مالتان متمدو 


داز زمانیای خیلی 
من‌ها نیز هجود داشته واززما نبکه فتوعات فرانك‌ها درگل ۳ خروم 


مخصوص خود دا مالك پودن 


پیدین دد نن 
شد در آن سامان نیز ادامهیافت . چون پایه و اسای تیولدادی سل اعطای زمین از طرق 
مافوق بود لهذا ما از ترجمة کامة "160396 " پملوكالطوایفی خودداري, کردم آنرابه 
تیولدادی 


ترجمه نموديم . مت جم 


سال‌سيزدهم تادیخ‌ماز ندرانوفیما نرهایان آن‌سامان 1۸۹ 


سامان را بدست میآوردنر و چه درمواقعی که جانشین امیردیگرمیشدند . هر گونه 
اهمال و امتتا عسیان تلقی میگردید و منجر بلشکر کشی حکومت 
برای تنبیه وسیاست‌حا کم آن‌سامان میشد. اما به‌محض‌اینکه قدرت‌حکومت 


شرا کی و بضعف مینیاد تیولداران از ارسال مالیات خودداری میکردند و در 


مر گنز 


صدد برقراری روابط حسته پا فرمانروای‌دیگری, که‌حدس میزدند بدا زمام امور 
را بدست خواهد گرفت برميآمدند. وی همن‌اصل فرمانروایان مازندران در در 


یتمیشناختند و بعدبنابمقتضیات‌سیاسی با خراسان, 


اول خلفار امحترم‌فیداشتند 


عراق » اذربایجان وحتی خوارزم روابط حسنهبرقرار میکردند . روایط تیولداران 


با دست نشاند گانشان عینا مثل روابط خووشان پا اسلا حا کمه بود. 
اطرافیان امرای سلسله های محلی مازندران عبارت بودند از : يكك وزیر یا 
معتمد . چند سپپسالار ( که اغلت 


عبارت بودَن اژ امررای دست نشانده و یا 
حکام نواحی کوچك:) , چند دیر : چند محاسب و چند تفر سأمور وسول 
مالیات . وقتی که به حا کم محل فرمان تهیهٌ سپاه میرسید وی لشکری فراهم 


آورده در ثارییخ معین و در محل تعیین شده با سپاهیبان خود حاضر میگردید 


مسأأله درقرون وسطی د 


پا نیز سابقه داشت. پیشه‌وران بندرت یافت ميشدند 
و اکثر تفرات ارتش از روستاگیان تشکیل ميشد که غالبا بزور بمیدانبای نبرو 
گسیل ميشدند. کشتی . 


جوانان را نفراتی مستعد و آماده 


ندازی , پرتاب زوین . شکار گراژوحیوانات وحشی... 
ای شر کت در این لشگر کشی‌ها ببار میآورر 
ازطرف دیگرتمرینان دسته‌جمعی نیزوجود داشت . مثلا ميدانیم که ساکنین گیلان 


روش مخصوص در حمله بدشمن داشتند و ظهیرالدین در چند جا اشاره مینماید که 
وی بنابدرخواست متحدینش ( سادات مرعشی مازندران ) با مردان جنگی خود این 


روش را بظپور رسانده بود . 


44۰ نشریهدا نشکده اد پیا 


خلاسه اینکه روستائیان‌مثل « برده‌های وابسته بزمین » محسوب‌میشدندکه 


شمادهزمستان 


مطیع اوامر مالك خود بودند و اين وضع تا امروز نیز در مازندران ادامه دارد . 
تحت رژیم فعلی ایران اجباا يك تحول و نبشت قابل ملاحظه در روابط مالکان و 
زارعینی که در این اراضی زند گی میکنند بوجود آمده و خواهد آمد . 

برای اینکه عظمت و همچنن استقلال تیول محفوظ گردد لاژم بود که‌قدرت 
منحصرا در دست يك تیولدار متمر کز شود و همین مسأّله بود که قتل عام و ازین 
بردن برادران وسایر افراد فامیل ساحبالاقطاع جدید را که وارث قدرت میشد پپار 
میآورد . ولی بمحض اینکه آرافشی بر اوضاع احساس میشد خویشاوندان وارث 
حکومت محبت از حق جاشیلی و ارث خوّد نسبت به قسمتی از امتیاژات متر وکا 
صاحب‌الاقطاع قبلی بمیان مَیآَوردند ویرای بدستآوردن حق مشروع خود بسلسلةً 
حاکمه متوسل میشدنه و دریار ی دزمقابل یا گرامین‌سادرمیکرد که بموجبآنبا 
ایالات بن‌ادعا کنند گان تقسیم ميشد ویااینکه‌باارسال لشکریازادعاهایآ نان‌حمایت 


مینمود. عداون‌ها و کینه‌های موحش بین پسرانی که از يك پدر و مادران مختلف 


یکی از علل شورش‌های بزر گه این سامان محسوب میشدآ. 


5اه ۲ 


۱- « برده‌های‌وایسته بزمين » ترجمةً کلم فرانسه است که از دیشالاتین 
که منهوم « برده » دادد مشتق است . این اسم دد قردن دسطی‌یکساتی اطلاق میشدکه پدون 
اینکه کاملا در حالت بردگی پاشند با اطاعت د انقیاد دد قطعةٌ زمین معبنی بکشت پرداخته 
هر گز نمیتوانستتذآنر! تركك نمایند . ا" 
مبرسیدند. آزادی ودعائی دهستانها از قیود ‏ محدودیت‌های قرون وسطائی 
نبردهای‌سلیبیون که بنفع جهاد مقدس ادبابان بزر گه دا مجبودباعطاه آزادی تاه 
خود میکرد بآزادی «سرف»‌ها كمك شایانی نمود. ممهذا باز دد زمان لوثی ۱۶ «سرف»‌هائی 
چند, بخصوص دد تبولهای کلیسائی‌قرون دسطی وجود داشت. پادشاء درسال۱۷۷۹ فرمان 
لفو بردگی دا دد تمام املاك سلطنتی سادد نمود تا اينکه دد ۲۷ ژوئن ۱۷۹۲ بنا بقانوفی 
که از مجلی فرانه گذشت برای همیشه د بطود قطع بردگی لو گردید . ( مترحم ) 

"- ما تنها بذکر اسامی وشرح حال زنان دجال مختلف این ساهءان‌که دد دسترس۷ 


بزمین مزبود واسته بودند و 9 


سالمیزدهم تادیخ‌ماز نددان‌و فرما نروایان آن‌سامان 2۹۱ 


روابط این تیولداران با ممالك مجاور جهت لزومدفاع ازخود درعقابل دولت 
م کی بود و یا اينکه با برقراری این روابط میخواستند در مواقع فتنه و آشوب 
که بمرور زمان کشورایرانر! زیرورو میکردتکیه گاهی‌برای‌خویشتن کسب نمایند. 
ظبیرالدین تنها یکبار از روابط دوستان حساملدوله اردشیرین حسن باوند با سلطان 
تکش خوارزم‌شاهی و صلاح‌الدین یوسف مصری و خلیفدٌ تاصرلدینالة سخن بمیان 
میآورد مطالب سابق‌الذ کر و همچنین در دست نبودن هیچ نوع‌اسناد تاریخی بپترین 
دلیل قلت مداركك مر بوط بسازمان اداری مازندران محسوب میشوند . 

قدیمی‌ترین‌منایمی که میتوان دربارم گیلان‌بدست آورد ازاوائل‌قرن‌ده‌هجری 
تجاوزنمیکنند واین‌سناد شامل وقایعانتینرمتولات اما کن مقدسهویا اینکه‌م بوط 
بتولیتمحافنین مقبره‌های‌اولياه اس. اماب از زیر تگاههای‌مهم بشمارمیرفتند. 


بعضی از عناوین تیولی و اقطاعي نی باین»عصبر مر بوط,میشود . امسرای بزرگه 
مازندران‌به تبعیت ازپادشاهان ایرانی‌میخواستند تیولداران بزر گه "۵عنهام1نم1* 
را از میان بردارند وهمین تیولداران بزرگف نیزبنوبهٌ خود جهدمیکردند بپروسیله 
که باشد خویشتن را ازدست صاحبان اقطاعات کوچك که خودآنها را گماشته بودند 
نجات دعند و حکام کوچك محلی را بجای 
حکام را از بینافراد خانو 


آنان بگمارند . ولی چون معمولا این 
خویش انتضاب میکردند دیری نمی‌پائید که اینان 
نیز بنوبٌ خود خانواده و عشیره های جدیدی بوجود میآوردند که همیشه حاضر و 
آماده برای مخالفت با امیر بزرگف بودند . همین مسأله بالاخره بسقوط و انحطاط 
امرای بزرگ منجر گشت وبه‌برقراری سیاست حکومت مر کزی‌سفویه کمك‌نمود. 


#ما است اکثفا میکنیم, ولی نباید تسود کردکه این بیو گرافی‌هاکافی‌است زیرا ز نان‌دیگری 
نیز قطماً وجود داشنندکه پسرانشان از مننفین محسوب میشدند وتمام پسرانی که دد متن از 


آنها نام میبریم ( البته فیر از آنهائی که بطود وضوح اسم پرده مبشود ) همفشان اولاد زنان 


مذکود دد متن نمیتوانند پاشند . 


شمار؛ زمستان 


قرن دوم هجری جایگزین ستایش آتش‌درطبرستان شد . البته 
در این عصر حکام عرن که ازطرف خلیةً وقت در آنجا حکومت میکردند همه سلی 
بودند . چندی نگذشت که دعاة علوبان‌متیازات لازم رابرای‌تحکیم‌قدرت وموقعیت 
خود و اشاعةً مذهب تشیع و تبلیغ عقائد و آراء زیدیه بدست آوردند , درحالیکه 
امرای طبرستان و رستمدار برای تقلیل نفوز دعاة شیعه رعایای خود را بت 
گر ن وا میداشتند . همچنین عده کثیری از طرفداران آئین اسمعیلیه در نواحی 


کوچك وجود داشتند و این نواحی توسط حشاشین که از احانط افکاروعتائد باآنان 


هم مذعب بودند اشغال می‌شد .اي بعد آتش پرستان بکلی در این سامان ناپدید 
شدند . تشیع درزمان حکوشتنادا معی رکه تا ۰۲ ۱۳۵۹-۱۵۸۲ 


تا زمان 


مذهب رسمی مازندران شرف رج مد ولی در رستمدار 


حکومت کیومرث بن‌بیهتون‌زوامذاشت (۷ مه 4- ۱6۳۵م)وبالاخره این‌فرمانروا 
رعایای خود را بقبول مذهب تشیع وادار نمود.بنظر ما صرفاً هدفسیامی‌ساسله‌های 


سامان بود که بانتشار و ر برستان كمك نمود . طبرستان در 
کوهستانهای خود خیلی کمتر ازقسمت جنوبی البرز مورد تاخت تازمهاجمین 


و فاتحین قرار میگرفت خراج ومالیاتی که این ناحیه سابقاً بخزانا دولت ساسانی 


میریخت حرص و ولع خلغا وامرائی را که ایران را متصرفمیشدند برمیانگیشتو 
تقاضای مالیات سنگین و قابل ملاحظه‌ای میکردند و هرموقع که‌قدرت داشتندحکام 


مخصوص خود را بدانجا اعزام میداشتند . مفولپا و خوارزمشاهیان و تیموریان, 


دلباختة ثروت بیکران سرزمینهای جلگه‌ای که محمول‌ابریشم آن ضرب‌المثل بود 
این منطقه را نیز اشفال کردند . ولی به محض اینکه قدرت حکومتبای 
مر کبزی رو بضف میگرائید حکام آنان دستخوش عصیان و شورش ماکنین 
آن دیار میشدند و چون احساس میکردند که دیگر حکومت مرکنزی قایر 


سالميزدمم تادیخ‌مازنددانوفرما نووایان آن‌سامان ۰ 
ن ناحیه را تراك میکردند . از طرف دیگر خود امرای 
طبرستان ورستمدارباراضی حاصلخیزری , سمنان. دامفان ؛ بسطام بخصوس گر گان 
چشم طمع میدوختند . زیرا این نواحی علاوه براینکه محصول غلاً سرشاری تولید 
ند که بمصرف‌غذای سا کنین کوهستانهامیرسید خود يك منطقه سرحدی‌محکم 


برای طبرستان محسوب ميشدند. امرای طبرستان بااشغال این نواحی از نفوز دشمن 


بحمایت از آنان نیست 


در دامن کوهستانبای خود عمانعت میکردند وبدینوسیله منطعٌ نفوزخود را ازغارت 
و چپاول راهزنان و قبائلی که از هیچ نوع انضباطی پیروی نمیکردند و در مواقع 
آشوب و فتنه هدفشان زیر و رو کردن نواحیاطراف بود حفاظت مینمودن 

کلمات طبرستان و مازندرای تقویباًمترارفنک ولی کلم اول سرفاًبه نواحی 
کوعستانی و دوم بلواحی جلگه‌ای آطلاق میشد . سابقاً طبرستان قامل گر گان . 


استراباد , مازندران و رستمدار میشئف یعلی سای را که بین دینارجاری در 
مشرق وملط (واقع‌در گیلان) درمغرب‌بودشامل میگشت. گر گان که شامل‌استراباد 
بود ازجنگل تميشه درمفرب شروع ميشد و تا دیثار جاری درمشرق ادامه م‌یافت 


قسمت واقعه در مشرق تميشه را « بیرون تميشه » و ناحیة واقعه در مفرب آن ر 


« اندرون تمیشه » می‌نامیدند. مازندران درقسمت جلگه‌ای وطبرستان در کوهستان 
یعنی از تميشه و جلگه گر گان تا رستمدار بسط و گسترش می‌یافت. 
سرحدات قدیمی رستمدار عبارت بود از : سیسنگان یا رودخان مانپیر در 
مشرق و ملط در مغرب . مدتی بعد این سرحدات تغیبر شکل یافتند و میتوان گفت 
که رستمدارناحیه‌ای را که از آمل تا گیاان‌ادامه‌مییافت شامل‌ميشد. رویان نام‌ارانی 
مسطح بود ولی همچنین بسرتاسر رستمدار نیز اطلاق میگشت . در زمان حکومت 
مغولپا کلم طبرستان ببونه فراموشی افتاد و کلمه مازندران جایآترا گرفت . 
سلسله‌ای اسلي طبرستان که بعصر ساسانیان میرسند و مورد بحث ما هستند 


۹ نشریة دانشکد؟ ادبیات تبریز شمادء زمستان 
عبارتند از : قارنیان » باوندیان , دابویگان یا گاوبار گان و پادوسبانیان . منابع و 


مأخذ ما دربارٌ این سلسله‌ها عبارتند از :۱ 


۱- تاریخ طبرستان » تألیف محمد حسن بن اسفندیار ( اسفندیار )۲ 
۲- تاریخ طبرستان» رویان وهازندران: تألیف میرظپیرالدین مرعشی(طبیر 


۱- برای اطلاع ددیاد؛ سایرسلسله‌هائی که ددهازنددان فرماثرواثی‌کرده‌اند دجوغ 
خودیکتاب "00ط۵تهاع هه صمجه‌‌سمیه(" تلیت "موزطه 1 ,۹13 ازاتتارات 
"م۱ اطز0 ۲.1.1۷۰ "ری جدید . جلد ۷ سفحٌ ۱۳۲-۱6۹ چاپ‌لندن؛ 
بمقالهةٌ دابینو دد مجله آسیائی: آددیل - ژوئن ۱۹۲۷ تحت‌عنوان «سلسله‌های علویة 
( صفحاً ۲۵۳-۲۷۷ ) 


۲- دک : صهاوزمه‌ط1 له برچواجزنا ما که قرونامادصمعا فمیفنداه م۸ 
۱ 
۱ 
8۰ صملوما ,۱۲ ۲0۱ ,حعنتهد 

ولی جای ببی تأسف است که متن فادمی‌منتشر نشده است . 

و6 ز مملامن0 ممنممله‌هصمرن ۳( : تبث :1478 :۳ ۸ 
و رجمععاا مم‌حنومه حمل عمل‌سقا مادک حعطمنافننگ ععل عاطعنطه 

,0 فممطاحهظ بط چم امانجمايی فصن ااععوط . م‌طامه‌معننه. 
۱ 
۰ روهام اصنمک اه؟ جمط‌نوهظ ممتهقه»فماا 
اصل و منبع تادیخ ظهیر الدین تادیخی است‌که اولیاء ال آملی یکی از علمای آمل 
رای استا نداد فغرالدوله شاه غازی بن زیاد بن کیخسرو نوشته و همچنین تادیخی که علی‌بن 
جمال‌الدین‌بن علی‌بن محمدبن نجیب الرویاتی برای‌کارکیا مبرزا علی کار کیا سلطان محمد 
بیاپیمی گیلانی برش تحریر در آورده است . 
متن تادیخ اولیام ال آملی بدست ما نوسیده دلی بدون شك «. 
دی مطالب کتاب خود دا از تادیخ اب 
حاجی خلیفه از دو تادیخ طبرستان اسم‌عیبرد یکی‌را بخواجهعلیدهیانی ودیگریدابه 
سیدظهیر لدینبن‌سید تسیر الدین‌مرعثی که حفید قوأمالدین‌بوده نبت‌میدهد .دك : کشف تون 
جلد اول . سفحة ۲۲۹ چاپ آنکادا د همچنین از يك تادیخ مازنددان تألیف این ابی مسلم 
صفحه ۲۳۰ یاد میکند. مترجم 


ان اذعان نمود که 


سالميزدهم تاریخ 
۳- تاریخ گیلان و دیلمستان . تألیف میرظهیرالدین مرعشی (ظبیر گیلانی) 
#- تاریخ گیلان تألیف علی بن شمس‌الدین لاهیجانی ( شمس‌الدین )1 
م- تاریخ گیلان تألیف ابوالفتاح فومانی ( عبدالفتاح)؟ 
+ تاریخ عالمآرای عباسی تألیف اسکندرمتفی ( اسکندر )* 
۷- مطلع السعدین تألیف عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی ( عبدالرزاق )* 
۸ مجا لس ا موم 


او فرما نروایان آن‌سامان ۹0 


تور ( تستری ) 


ما دربن منابع خود ازیو کتاب خواندمیر"واعتمادالسلطنه اسم نمی‌بریم‌زیر! 
مطالب این دو عیً موز از 


اریخ ظپیرالدین ءیباشد . 
سلسلهُ اول - سوخرانیان با فارنیان؛ 
این سلسله در کوهستا بای طبرّستان مدت ۲۷6 ال فرمانرواگی کرده‌اند و 


۱- 1489 .0 .۸" تادیخغ گیلان و دیلستان تألیف میرظهیرالدین مرعتی 
مصزطم1 با ,13 ۸6۰ * رئت ۱۹۱۲۰۱۳۳۰ . 
۲ ید : مفظ له راتعط؟ بل موللعه0 ,همطل : رف 1814 .2 ۸ 
۱ ۲۵ عمط وفاح‌نطمدع6 ععم‌ننممط) داصنق0ععهه‌مه 
۱ 
۴ طعافعظ بطم رتتعط؟ الا ,علاعن0 مصصمطت]: رك ,1628 ط۵ 
و 
:198 
۱ 
۱ 
۰ ۳ :1828 ,یمن‌طوعاعظ 5٩‏ عاجع 
47۰ ۲ ,از1(6 1۷ مامت .مت 
ده مماملنمه اجه وهمامتعمطم1 ماطعنطعدع6 عذظ روط .2 
۱] 
۷- رل : کتاب‌التدوین فی احوال جبال شروین, چاپ تهران. 
۸- منایم و مأخذ .ا داجع به این سلسله عباو 


از : ِ 


4۹ نشر یه | نشکده اد بیات تبر یز شماد؛زمستان 


حکومتآنان از سال .ه قبل از همجرت آغازمیگردد . انوشیروان ساسانی دراین‌سال 


شهریارکوه و کوه قارن را به 


بن سوخرا اعطا نمود و در سال ۲۲۶ ه - ٩‏ - 
۸ يا ۲۲۸ ه ‏ ۸6۰-۱ ۶ یعنی سال مر گه مازیار حکومت این سلسله بپایان 


بان نام « گر 


میرسد . این فرمانرو اه یا «ملكالجبال» وهمچنن «اسپهید» خوانده 
میشدند و لی‌تفوق‌سلسلةً باوندرا قبول‌داشتند. قار نیان‌یکی از نجیب‌تر بن ومحترم‌ترین 
خانواده‌هایای 


را «اهل! 
۷ 


نی زمان ساسانی محسوب میشدند ومورخین تازی‌آفراد این خاندان 


تات » می‌خواندند . 


قارن بن سوخرا بن قان/ین سوخراا( اسفندیارسفحات ٩4‏ ومه . ظپیر 
سفحات ۳۷ و۱5۷ و ۳۷۱ )2 فان لمگومي ۳۷ سال" .فرزندان سوخراکه خود از 
نسل « کاوه آهنگر > بود انوشیروان وانجو جنگ با خاقان تركك یاری کرده بودند . 
بپاداش این‌خدمت انوشیروان زابلستان را یه سب ,ارشد سوخرا که زرمپر نام داشت 
اعطا نمود و همچنین وندا امیدکوه , آمل ؛ لفوز و فریم را بد فرزند کوچکتر 
یعلی قارن وا گذار کرد که کوه قارن نامیده شد . روی این‌اصل طبرستان‌بی‌قارن 
ارن‌اسپیدطبرستان گردید. قارن 


و بزر گانی که درتميشه مستقر بودند تقسیم شد و قا 
پسری داشت بنامآلندا . 

۲- آلندا بن قارن ( اسفندیارسفحات 4۳ و۱۲ وظپیرصفحات ۱۵6 ۰ ۰۱4۷ 
۱) مدت حکومت ۵۲ سال". 


سوخرا داشت . 


لندا پسر ارشد قارن بود و وی نیزخود پسری‌بنام 


۳ ۱۱ 


,رتم ,عمعمه ۱۱ صح‌نومم! دم متا مط‌تلات٩‏ عم ,اکمسیه ۱۲ 
.188 


۱ 
۱- دك : اسفندیاد , سفحات ۱4 ۰ ۹6 ۱۹۵۰ ۰۱۲۵ ۱۲ 
۲ دك : هیر 
۳- دك : تلهیر 


۳ 


مره 


سکس 


اوقن نان فز کی فا 


یخماز ندرانو فرما نروایانآن‌سامان 


1۹ 


1۸ نشری دا نشکده اد پیات تبریز شمارةزستان 


۳- سوخراینآلندا. (تلپیسفحات»۲)۳۲۱:۱۹۷۰۱۵. عدت‌حکومتهسال؟ 
و یکی از پسرانش ونداهرمز بود که جانشین وی گردید , پسردیگررنام ونداسامان 
بود که جعتر بن هارون را که خلیفه برای تجدید تشکیلات مالیاتی فرستاده بسود 
بضرب کوپال از پا در آورد . وندا سامان ده پس داشت : 


الف , ونداامید . نداامید عموزادة خود مازیار را که اسیپید شهریار 


باوند متصرفات وی را ضمیمة متصرفات‌خویختن‌نموده بود با آغوش باز پذیرفت ولی 
بعد ویر! تسلیم اسپپید مذ کور نمود و محتملا پدر جلوان بن ونداامید است که در 
حوال سال ۷۵۰ ه -- و۸ موی نام برده شده است.۳ 

خلیل* که بت ماژیار ات رسید . پس همین خلیل پنام ابر 
بکمك سپاهیان محمد ین اوس که طبّسنان بنام سلیمان بن عبدالهبن طاهر 
فرمان میراند بجنگ حسن بن زین علوی که اداي امامت میکرد قیام نمود ولی دز 
نوازش علوی مذ کور قرار گرفت . 


۰ درهم‌پمنوان مستمری دریافت 


شوال ۲۵۰ سد توامبر ۸٩6‏ معلوب شد و 

پسران ابراهیم بن خلی که سا 
میداشتند بسال ۲۸۷ ه -- ٩۰۰‏ م دوباره مبلغ مذ کور را ازاسمعیل‌بناحمدسامانی 
فت کردند و از یکی از آنان بنام طاهر بن ابراهیم در سال ۲۵ « - ۸۸۲-۲ 


۳ 


۱ هه 
اسم پرده میشودا. 

6 وندا هرمز بن سوخرا . ( اسفندیار صفحات 4۳ و 44 و ۱۲۵-۱۳۲ و 
۰۱۰-۵ ۰۱2۷ ۲۳۷ ) . ظبیر صفحات ۵۲ ۰ ۱۵5-۱۲ ۰ ۱۹۷ ۲۰۷۰ ۰ ۱۲۷ 


۱- دك : تلهیر 

رگ : طهیر ‏ 

۳ ره : استندیاد سقحات ۱4٩‏ و ۱۷۱ و نلهیر صفحاٌ ۱۱۲ . 
> رل : اسنندیاد مفحات ۱۵۰ و ۱۵۱ و هر صفحهٌ ۱۹۶ 
۵ رگ : استندیار صثحات ۱۹۶ و ۱5۵ و ۱۷۰ و ۱۹۵ . 
رل : اسفتدیاد صفحات ۱۸ و ۱۹۵ 


تال‌ميزدمم تادیخ‌ماز نددانو فرما نردایان آنسامان ۹۹ 
۷۵ ۰۳۲۳ ۳۲۵ ) . مدت حکومت .۵ سال" . 

بنابگفت؛ ابن اسفندیار وی پسآلندا است نه نوهاش . چون مردم از جور و 
ستم تحمیلات خارج ازحد مالیاتی که ازطرف حکام‌خلافت عباسی‌به‌مل میآًید 


۳ م : 
آمده بودند ونداهرمز‌با اسپپید شروین‌باو ند ومصمغان ولاش میا ندورودی واستاندار 


شهریار بن پادوسبان جبت کشتار و قتل عام تمام اعراب و عمال خلیفه متفق شد 
خبر بسمع مهدی خلیفهٌ عبامی رسید وی سالم فرغانه‌ای را که بشیطان 


فرغانه مب بود بطبرستان گسیل داشت . 


بدست ونداایزد یا ونداامید آپسر 


۰ مردجنگی تحت فرماندهی 


فارشه ) مجدداً اعزام نمود فزمانده آمزبور نیز بسر‌نوشت اولی دچار 


رسید . خلیقه سپاهی مر کب از 


ونداهرمب 


لا زندانی کرده سپت سر پزیدند": بعد از این جریانات خالد بن 
برمك بعنوان حاکم بطبرستان فتاه شذوریا ونداهوز صلح کرد . وندا هرمز 
يك زند گی پرماجرا داشت ؛ گاهی با حکامی که پس‌ازخالد ازطرف‌خلیفه بدانسوی 
از درسلح درمیآمد و گاهی نیزمثل فراربان بجنگل‌ها پناهنده میشد. 
این وضع تا روزیکه خلینه پس‌خود موسی الهادی را بگر گان فرستاد ادامه داشت. 


اعزام ميشدند 


احعت 


وندا هرمن خویشتن را بوتزديك نمود وهمراء وی ببنداد رقت ولی پس 
دوباره پرعلیه خلیفه قیام کرد و حتی بدیدار سرداران خلیفه که در آمل و 


ازآنجا 


ساری مستقر بودند نرفت . عرون‌الرشید شهریار پسر اسپهید شروین (ملثالجبال) 


قارن پسر وندا هرمز را بعنوان گرو گان پیش خود پذیرفت و مدتی بعد این دو 


» را به‌پیش پدران خودفرستاد. بالاخره درزمان خلافت‌مامون (0۸۱۳-۸۳۳) 
ا یر 

۲- در متن ۱5/08۴ . 
۵ اسفندیاد صفحات ۱۲۷ و ۱۲۸ و ظهیر ۱۵۷ ۱۱۷۵ . قطعاً اختلاف اسامی 


اه ناسخ است . کوهياد دائی شاهزادة جوان وی را دد اين جنگ همراهی 


نموده بوو . 


.9 تشر یادا نشکدذاد ییا شارتزستان 


رحلت نمود . پسران وی عبارت بودند از : 
الف - قار که جانشین پدر گردید . 
ب - ونداامید که خود سه پسر داشت 
الف - مصمنان" که در سال .۲۵ ه -- و - ۸56 م از وی اسم برده شده و 


هد 


زمان حسن بن زید بنام او برمیخوريم . 


ب-عباس" که از فرما ندهان حسن‌بن‌زید بنام جعفر بن‌محمد 


و یی ۸۲ 


رصید 


ج - وندارندالسفاجی که در سال ۲۵6 ه -- ۸۸ م نام او بچشم میخورد . 


د- بالاخره سومین پلمر نها هرد پنام وندا ایزد بود" 


م- قارن: پن وندا هرمرّد > ( انشندیارسفحات ۰۱۲۹ ۰۱6۵۰۱۵۳ ۰۱5۷ 
۷ . ظپیر صفحات ۱۳۷۲۸۹۵۹۹371٩۰‏ مدت حکومت 4۰ سال*. قارن» 
مأمون خلیفةٌ عباسی‌رالشگر کشئی که برضد اهالی‌میزانس‌نموده بود مساعد: 


و در این جنگ نیز لیاقتی ازخود نشان داد . ولی ا 


بد شهریار کین اورا 


و متصرفات او را تصاحب نمود . قارن دو پس داشت : 
۱- مازیار . 
۲- کوهیار که کمی بعد از مکی برادرش مازیار بقتل رسد . 
> مازیار بن قارن ( اسفندیار صفحات ۲۹۰۱۷ ۰ ۰۲۸ ۰4۲ 4۳ ۰ ۸ 


ركه : اسفندیار صفحات ۱۸۶ و ۱5۸ و ۱۷۰-۱۷۶ و ۱۷5 و ۱۷۸ و ۱۸6 


هیر سفحةٌ ۱۷۱ 


۲- رك : اسفندیار صفحه ۱۷۹ . 

۲- اسفندیاد سفحات ۱۲۷ و ۱۲۸ و ظهیر صفحٌ ۱۸ دنداامید ثبت کرده‌اند ولی 
ظهیر صفحات ۱۵۷ و۱۱۷ دنداایزد میئویسد . همچنین ددصفح؛ٌ ۱۷۸ اسفندیادنام وی تحت 
عنوان وندارند دیده میشود , ولی محتملا ناسخ اشتباعاً نام اخبر دا اینچنین ثبت کرده است. 


> دك ظهر . 


9۱ 


سالمیزدم 


۷ ۱6۰-۷ هیر ۱۹۷۰۲۹۰۲۱ 3۳۲۲۰۲۲۱۰۲۷۵۰۱۹۱ ۳۲۵) ۰ 


مدت حکومت ۳۰ سال". وی بنام اسپپید مازیار خوانده میشد . اسپپبد شبریار 


قارن باوند چشم طمع بمتصرفات مازیاردوخته بود وبالاخره آنها 
در آورد . مازیار موفق شد که خود را از دست زندانبانان اسپهید مزبور نجات دهد 
و سپس ببغداد رفت ودرآنجا کیش اسلام پذیرفت وعنوان مولی امپرالمژه‌ین گرفت 
اش نیز ایو الحس نگردید . 

منسور خلیفهٌ عبامی فرمانروائی طبرستان را + 


به شاپور بن شهریار باژ ند که در کوهستانات‌فرمان مر اند دست 


پس از مرگ اس 
اعطا نمود . ماز. 


یافت و بفرمود تا او را بکشند و مذت گرسال یی نا زمان مر گگ موسی بن حفص 
حاکم خلیقه در آنجا فرمانروائی کرد ون تام آن سامان را تحتتسلط خویشتن 
کرد" و حاکم خلیفه را 


ورد . آمل را محاصره نموه سای آنزا خوار 


در 


نیز بز ندان انداخت . در کوهستانها قلاعی چند ساخت وروستائیان را جپت ساختن 


سگاهپی چند در سر 


قلاع و خندق‌ها ببیگاری گرفت وسپس دستور داد سدها وپ 


جاد‌هابسازند برای اینکه رعایایش از اخباروکارهای وی‌مطلع نشوند . چون‌معتصم 
طاهر را بطبرستان گسیل دا 


رخ داد بشکست مازیار تمام شد 


جانشین مأمون از این اوضاع باخیر شد عبدا 


پس ازآنکه چندین نبرد بن این اصیر و ماز 
مازیار زندانی گردید و سپس به بفداد فرستاده شد و در سال ۲۲4 ۵ ۰۰ ۶۸۳۸-۰۹ 
یا ۲۲۵ ۰ ۸۰-۱ مقتول گردید . 

باآنکه جور و ستم مازیار چه قبل ازجلو 


ش وچه بعد از آن بآخرین درجةٌ 


۱- دك ظهر . ولی ابن اسنندیاد میگوید که وی پس از هفت سال فرمانرواثی دد 
کومستانات طبرستان در گذشت . 
۲- هنکام تخریپ این حمادها کتیبهای کشف شده . قس ابن اسفندیاد صفح 7و 


اهر سنحة ۱3۶ , 


.9 نشرية دانشکده ادبیات تبریز شمادء زمستان 


خودرسیده بود ولی‌مطابق اطلاعاتی که‌بدست‌ما رسیده وی‌ازشایسته‌ترین‌فرمانروایان 


محسوب میشد . 


خانوا 


باوند مدت ۷۰۷ سال یعنی ازدالنهجری مطایق مد میلادی 


تا سال ,۷۵ هجری برابر باهع ۱۳میلادی در طبرستان حکومت کردند . فرمانروایان 


این سلسله نیز به ملكثالجبال ملقي,بوده و عنوان اسپپید داشتند ودر لبرستان‌مدت 


مدیدی قدرتی عظیم یافتند وبا اينکهجلگه‌های مازندران را از دست دادند ولی 
کوهستانات تقریباً همیشه ار ددگآ نان برد | این سلسله بسه شاخه تق 


الف -کیوسی هکه.از «ب مت / م4 تا ۳۹۷۱۱۰۰۵-۷ یعنی 


قاپوس اسپپید شپریار را یَفتل رسانید عکومت کردند 
ب - اسپپبدیه که از ۱۰۷۳-۶6 / جع تا ۰۰/۱۲۱۰ یعنی تا زمان کشته 


۱-منایع : 

۰ ظ رجعجعع۱ «عم‌دنودمی! حمل همئا عطمنله‌تنگ عمط ,تکمواع۱۲ 

۰ 0۱۴ بصن ممملممومل( مه مفتعل رمصوط 

۰ و نامه( مهناممطلنوطلا ,فامطاو 

معا ۵6 عنق6مملجمقظ راعفسقا .61 

۰ 10 لا رعطفناطناهه) عمط 

تمعن( هط عنومامجصط ع اه متوملمقهفی مق امملا- 
187۰ و مصملعا1 مه 

] 
. 17-12 .و 

,ناو معام‌نهمل همطل( حنممتی۷ حظ ,تعمطعمه 
( مأخذ اصلی این کتاب تادیخ منجم باشی 

جمططو ٩.‏ .. جلنطم‌طو مگ تامتمتفمه. لس حفظ ما هام18 
187۵ را رک ۵ 1 نا 

]۱ 


سالسيزدهم تا یخ‌ماز تددانوفرمانروایان آنسامان ۲ 
شدن شمس‌الملوك رستم هنگام تاخت و تاز مفول بطبرستان حکومت کردند . 
ت - کینخواربه - حکومت این سلسله ازسال۱۲۳۷-۸ / ٩۳۵‏ شروع‌میشود 


شاه آن فخرالدوله حسن بسال ۱۳65 / ۷۵۰ پایان می‌یابد . 


آلضه - گی سرد 


نام این خاتواده از کیوس که پسر قباد ساساتی و برادر انوشروان ءادل بود 
قباد سه سال قبل از مر کش‌پسرارشد خود کیوس‌را بحکومت طبرستان 
فرستاد . هنگامی که قباد بتفع پسرکوچکت شوم انوشیروان ( ۵۳۱-۵۷۸ ۶) از 
سلطنت کناره گیری‌نمود خافان ترك با ائل خوّد تا جیحون‌پیشروی کرد . کیوس 
بجلو او شتافت و پس از آنکه وپرا شکست داد یکی از اقوام خود هوشنگ نام را 
پحکومت خوارزم گما 
رسماً بدو اخطارکردکه تاج وتخت | بوی وا گذار کند. چون انوشیروان تقاضای 
وی را نپذیرفت کیوس بسوی مدائن لشکر کشید ولی مقلوب گردید و بقتل رسید 


شهر بقید اسارت در آمد , طبرستان به زرمپر "وا گذارشد 


پس از مامت بتتراستان بآنوشیروان نامه‌ای نوشت و 


و بقیةُ متصرفات کیوس بین امرای مختلف تفسیم گردید". 


۷- باون شاپور ( اسفندپار صفحات ۹۵ ۲۳۰۰۱۰۱۰۹۹۰۹۸۰۹۰ ۰ 


۷۰ و ظپیر صفحات 6۲ ۰ ۰۱۵۰ ۲۰۵ ۰ ۰۳۲۲۰۳۱۷۰۲۷۰۰۲۰۹ ۲۲۳ ) - 


۱- زامباور"00۳ظ700" این‌ساسلهداسپهیدان‌میخواندقی زامبار 70009010۴" 
۷ و ۱۸۹ ه. 


۲ قی ۰ .118 م,فتطتعاعه فصه صتعمصمتنلا بمصنطهز 
۳ دك : اسفندیاد صنحات ۷ و 3٩۳ 9٩۲‏ ۹۵و ۹۸ و ظهیر سنحات ۱۵۱ و 
و۲۲ و۲ و ۲۷۰ و ۳۱۷ و ۳۱۹ 


نشریه وانشکدة ادبیات تبریز شماده زستان 
مدت حکومت ۱۵ سال! 
چون باو در جنگهای خد, 
پس از جلوس وبرا بحکومت اسلخر 
چون خبر مرگ بزد گسرد به باو رسید وی در معبد کوسان منزوی شده و یعبادت 
پرداخت ولی‌اهالی طبرستان ویر! حا کم خود اعلام کردند . وی‌تاختوتاز کنندگان 
این ایالت راپرا کنده ساخت ومدت ۱۵ سال در آنجا حکومت نمود. بالاخره پدست 
ولا شکه 


پور پدر با در زمان حکومت هرمزد ساسانی 


پرویز ازخود شایسنگی نشان داد شاهنشاه 


ذربایجان » عراق وطبرستان منصون تم 


از سل زرمهر بود بقتل رسید . ولاش مدت هشت سال حکوم تک 


پسر باو سرخاب بود . 
۲- سرخاب بن باو اهاز سَقحاگي ٩٩‏ و ۲۳۷ . ظریرصفحات ۲.5 . ۲۰۷ 
۰ ۳۲۳) مدت حکوت ۳۰ سال*: مردم سرزمين کولا , ولاش را بقتل رسانده 


و سرخاب را در فاريم تخت تشاندند , پسرش مهر مردان نام داشت . 


۳-ههر مردان بن سرخاب ( اسفندیار سفحهٌ ۲۳۷ و ظهیر صفحاً ۳۲۲ ) . 


بگفتبن‌اسفندیار وی مدت‌خیلیکوتاهیحکومت 


نمود ونوهاش شردین‌بن‌سرخاب جانشین وی گردید. پسمپرمردان‌سرخاب‌نامداشت. 


سرخاب بن مهر مردان ( ظهبر صفحاٌ ۳۲۴) 


۱- له : اسفندیاد , ظهیر : زاخاو"500(0*. جه6ه و زامباود "منمطهمز7* 
۵-٩‏ هر 


۲- ره : اسفندیادسفحات ٩٩‏ و ۲۳۷ 


بر سنحات 4۲ و ۲۰۹ و ۲۰۷ و ۳۲۳. 
۳- پنظی مبرسدکه خطای ناسخ براون را پاش 


‌ اه انداخته است و درنتیجه تام ویر 
سهراب ثیت‌نموده . ظهیر الدین نیز بهمین اشتباء دچارشده‌ولی اختاءهی فقط در کتاب‌تا 
مشهود است . 

رك : ظهیر و زاخاو "500۲۵" ۱۸-۹۸ و زامباود "تامط70 ۸ 
۰« 


۵- دلك ظهیر و زاخاه 5۵۵0۵۳" ۹۸-۱۳۸ ج و زامیاور تناس2 2۱۱۰ 
۵ وه 


سالميزدهم سامان نت 


مدت حکومت ۲۰ سال". ولی ابن اسفندیار میگویذ که وی حکومت نکرد 


تادیخ‌ماز ندرانو فرما نرو ایا 


سرخاب ( اسفندیار صفحات 4۳ ۱۲۰۰۹۹۰ :۰ ۱۲۸ ۰۱۲۹۰ 


و شروین 
۵ ۱۹۵9۱6۰ ۰ ۲۳۷ و ظهیر صفحات ۵۲ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۸۰۱۱۵۰ ۰ ۱5۰ ۰۱۰۲۰ 
۷ و ۳۲۳ ). 

مدت حکومت۲ سال" .وی اولن کسی است که لقب ملك الجبال گرفت . 


او بهمراهی‌وندا هرمز: تمام 


و ند برعلیه فرما ندهان‌خاافت‌اسلامی قیام کرد وب 


طبرستان دست یافت ودر زمان خلافت مأمون ( ۸۱۳-۸۳۳ 2 ) در گذشت. پسرانش 


عبارت بودند از :۴ 
۱- قارن که قبل از پدر در کگذشت؟: 


۲- شاپو 


+ شهریار بن قارن بن شروین"( انفتدیارءصفخات ۰۱۵۳ ۱6۷۰۱6۵ 


۷ و ظپیر صفحات ۱۰ ۰ ۰۱۵۲ ۳۲۲۲۰۲۷۰۰۲۰۸۰۲۰۷ ) . 


د و قسمت ز 


مدت حکومت ۲۸ سال". وی معاصر هرون الرشی 


دك قهیرو زاخاه "5۵015010" ۱۳۸-۱۵۸ هو زامیاود کمتتم‌طره 7/0 ۱۳۵ 


2 ۵ 


۲- رلظهیرو زاخاد "5۵۴۸01" ۱۵۸-۱۷۸ فزامیاور ۳/6۱۵۵ ۱۵2-۱۸۱ 


براون دد ترجمةً کتاب ابن‌اسفندیار 


اه تموده ثهریاد دا پسر 
میکند. ز اخاد 5061:010۳" میکوید که‌رسنم‌جا نشین‌پددش‌شروین گردید.زامباور "7000۱0۲ 
دو پسر پدد نسبت میدهد : شهریار و دستم . 

6- رگ : قهر , صفحات ۱٩۲‏ و ۲۰۷ و ۲۷۰ و ۲۲۳ 

مب رگ : هر : سفحه ۱۲ . 


۵- در اپن اسفتدیار ( ترجمهةً پراون ) نام وی شهر بن شروین آمده و دد شمن از 


براددش جعفربن شهریار بن قارن نیز سخن بمیان میآورد 
- ظهرو زامباود "012۳ظ0901/* ۱۸۱-۲۱ ۶ . ویرا شهریادین‌شروین‌مبخوانند. 
زاخاو "۳50010 ۱۷۸-۲۰۳ هر و می‌نویس که پی از شرفین بن سرخاب , دستمکه 


پسرش بود بجای وی نشست و عمین دستم است‌که برای اولین بار لقب مك لجبال کر فت : 


اک شمارء زمستان 


اراشی‌قارن‌بن و ندا هرمزد قار نوندر اضمیمةٌمتصر فات‌خویشتن‌نمود ومدتی‌بعدیمازیار 


او را نیز بچنگ آورد . پسرانش عبارت بودند از : 


اپور بن شهریار ( اسقندیار صفحات ۱6۷ و ۱6۸ ) . 

طول مدت حکومت وی نامعلوم‌است" . بت ابن اسفندیار شاپوربن شهریار 
جانشی‌پدرش شهریار گردید , زعایای وی ازظلم وستم وجورا 
مازیار را فرستاد که کوهستانات مُرفی ویر ازاوبگیرد . شاپور بدست مازیارافتاد 


مدند . مأمون 


وبدستور وی بقتل رسید...ولی ظهیرالدین جعفر بن‌شهر پاررا جانشین شهریار میداند. 


۸- جعفرین شهریار بن قازن ( انفندیار صفحات۱۸۳ ۰ ۱۰۹ ۰ ۲۳۷ وظپیر 
صفحات ۲۰۸ ۰ ۲۸6 ۰ ۰۲۸۷ ۳۲۳ ) . 


مدت حکومت ۱۷ سال". هنگامی که داعی حسن‌بن‌زید علوی پرچم انقلاب 


را در رویان برافراشت غلامان محمد بن اوس با سپیبد جعفربن شپریار بن قارن 


پناهنده شدند . ولی اسپپید جعفر بن شهریار در نبردی که در حوالی رودخانا 
روی داد بدست سپاهیان حسن بن ژید بسال۲۵۰/۸۹6-۵ بقل رسید . 

۰۱۵۷ ۰ ۱4۸۰ ۱4۷ قارن بن شهریار بن قارن ( اسفندیار , صفحات‎ ٩ 
و ظبیر ؛ صفحات‎ ۱۳۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰۰۱۷۰۱۷۳۰۱۷۱۰۱ ۰۱۵۸ 


) ۲۲۳۰۲۹۲۰ ۲۹۰ ۰۲۸۸۰۲۸۵۰۲۷۰۰۱۰۸ ۵ 


۱- زامباور "۲۲۲۳/۵۵50 - ۲۱۲ «.و شاپور (جفی) بن شهریاد میخواند . 
زاخاو "۹۵60۵" اسم شاپور دا ذکر نکرده است . 
۲- ظهیر و زاخاو 8۵61:09۷۴" : جفر بن دستم » بدون هیچگونه اطلاع دیگری 


در پاد؛او. زامباود ۳70/0۲01۲۳ ۲۱۰-۲۲۲ «, شاپود (جعفر) بن شهریاد . 


مال‌ميزدهم تاریخ‌ماز ندران‌و فرما نروایان آنسامان 2.۷ 

مدت حکومت ۳۰ سال". وی بابوالملوك ملقب بود . داعی کبیر در سال 
۲۲۷/۸5۱-۲ اسیپید پادوسبان را بسوی متصرفات وی فرستاد تا آنبا را مورد تاخت 
امیری بودکه مسلمان گردید و اين واقعه در سال 


و تاز قرار دهد . قارن اوله 
۲۹۰/۸۵60 صورت گرفت . 
در حدود سال ۲۵۰/۸56 قارن بیاری سلیمان‌بن عبداه بن طاه رکه بجنگك 


حسن بن زید واسیهید پادوسبان رستمدارمیرفت بشتافت ولی لشکرخراسان درحوالی 


رودخانا لاویچ که در نزدیکی‌های آمل واقع بود شکست خورد و در ببن 
اسپپید جعفرین شهریار نیز دیده ميشد .,ورسال ۲۵۲/۸۹۰ قارن مجبور گردید که 
با حسن بن زید بیعت کند و پسرانش رخا و/مازیار را بدربار او روانه ساخت . 
ولی در سال ۲۵4/۸5۸ این دو شاهزاده اژ دربار حسن فرار کردند و حسن بن زید 
عده‌ایرا جبت‌دستگیری قارن‌فرستادقارن موفق شد که به‌قومس‌فرار کند . پسرانش 
عبارت بودند از 

۷- مازیار؟ 

۷- سرخاب؟ که بسن جوانی در گذاشت و دو پسر بنام رستم و علی از خسود 


بیاد گار گذاشت . 


۲-رستم" که پسری بنام سرخاب 


۱- زاخاد ۹001:0027" تاریخسر گك وی را ۲۷۳ه,میداند . زامیاور"ععطصم7* 
۷-۳ و 

۴- بکفتةً زامباود "20۳907" پسران وی عبادتتد از : سرخاب و عبدالّ ( 
4, ,۴۵8۲۵۵6۳۱ وصتتصصمق_انوه۷۷ ) و مازیاد( رامبادر اين مازیاد دا اشتباهاً 
بجای مازیار پن قادن بن وندا هرمزد گرفته است ) . 

۳- دك اسفندیاد , صنحات ۱۷۳۲ و ۱۷6 و ۲۳۷ و ظهیر ۲۰۸ و ۲۸۸ و ۲۹۰ . 

> دك اسفندیاد , سنحات ۱۷۳ و ۱۷6 و ۲۳۷ و ظهر سفحات ۲۰۸ و ۲۷۰ و 
۲۸۸ و ۲۹۰ . 


۳ 


۵- رگ اسقندیار , صفحاٌ ۱۷6 . 


شماد؛ زمستان 


۰ رستم بن سرخاب ین قارن . ( اسفندیار : صفحاأت ۱۸-۱۸۷ ۱۸۹۰ ۰ 
۲۳۷۰۱۹۳۰۱۲ ۲۳۸۰ و ی ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۲۹۸۰۲۷۰ - ۲۹۵ ۰ 
۳۳ 

منت حکومت ۲٩‏ سال". وی با داعی حسن بن زید در منازعه بود . چون 


در نال ۲۷۱/۸۸6 داعی مذکور در گذشت برادرش محمد بن زید بطبرستان مسلط 


شد و رستم را از کوهستانات طیرتان برآند و پیش عمر؛ 


پگر سیاهی شاه 9 قاری سرت سایق را بپردازد . مداتی بعد 
با رافع‌بن‌هرثمه که حاکم حم مد گردیده وبمعاونت یکدیگر مازثدران 


ز قارموادند . ولی‌بعد رافع م۳ 


نوامبر ۸٩۵‏ در زندان پمرد . ابن‌آسفندیار و اه وی را ۳۳ باه 


و گاهی بنام ر 


بن قارن میخوانند . پسرانش عبارتند از : 


۱ شروین 


۲ .که پدر پرویز فرمانروای لاریجان می‌باشد؟ 


رستم بن قارن ( اسفندیار صفحهٌ ۱۹۸ ) . رستم‌بیاری هرمزدکامه فرمانروای 
» ابوالعباس عبداله سامانی را آزرفتن بگرگان 
العبای قصد داشت مازندران را تراك کرده 


۱- دك هر و زاماور "«بدمط720" 2۲۵۳-۲۸۲ ۰ بنایکنتة زاخاد "م5069" 
پدد بزر کش قارن پن دستم شد و در سال ۳۰۲/۹۱6۹۱۵ متلوب شودشیان 


تميشه و اسپپید شهریار بن پادو 


در سال ٩۹۵۱۰‏ ۷/۰ مان ع آمد . 


رش شروین به پیش امبر سامانی دفت و امبر لشکری دد اختیار وی گذاشت‌ که 


یکمك سپامیان سامانی توانست دویاد آن سرزمین دا از شودشیان بگیرد . 


۴- ره انتندیاد صفحات ۱۸۳ ۶ (۱۹ وظهیر صفحةً ۳۰۲ 


سالسيزذغم تادیخ‌ناز ثددات«فرفانر ان آن‌سامان ۹ 
در گر گان یفارس که یکی از فزماننمان احمد سامانی بو ملق شود : 

۱- شروین بن رتتم (انقنگایاز ضفتعات ۱۹۲ ۲۰۱۰ ۰ ۲۰۹۰۲۰۵ ۲۱۳۰: 
۶ ۰ ۰۲۱۰ ۲۳۸ و ظبیر.صفحات4ه ۰ ۱۷۲ ۲۷۰۰۲۰۹۰۱۷6۰ ۰۴۰۲۰۲۷۱۰ 
۶ ۲۳ 

مدت حکوفت ۲۷ شال .در تال ۷4:/۹۰۳ اسمعیل سامانی ۰ ابوالعبای را 
که از اقوام خود بود بحکومت طبرنتان 


شهریار بن پادوسبان و شروین ب 


گزید . ابوالعباس از اسپپید رستعدار 


تتتم باوند وبرادرژاده شروین پرویز خواس ت که 
ویرا در جنگ برعلینه داعی ناصر کبیر:نیاعدت . در سال ۳۰۲/۹۱۵۱۵ 
شروین با داعی ناصر کبیر صلح تمود . در سال ۳۰۷/۹۱۹ اسبهید شروین و شهریار 
اخت‌میکردند 
به حنین بن قاسم بپردازند : وی عین‌پن قانسم بآن مقدار راطی نشد وبجنگآنان 
شتافت و شهریار را مقلوب ساخت و با شروین صل ح کرد . اسپپید شروین در گیلان 
یماکان پناهنده شد . در این موقع ماکان" بمازندران تسلط یافته بود و کمی بعد از 


پسر ونداامید متعهد شدند که همان مالیاتی‌را که به حسن‌بن زید پر 


طرف ماکان بحکومت شبریار کوره رسید ودرحدود سال ۳۱۹/۹۳۱ یمنی موقعی که 
ان اقدام میکردند در گذشت 


پسران پویه برای تسلط حکومت ! 


۲- شهریار 


۳- دختری که بعقد ازدواج وشمگیرین زیار در آمد؟. 


۲- شهریار بن شروین ( اسفندیار صفحات ۲۱۹ ۰ ۰۲۲۲۰۲۲۰ 


۱- رك: تم زاخا ۰۲-۳۴۷۳۵۵۵۳ ۳عبزامپاو رک قط 20 ۲۸۲-۳۱۸ 


۴ 257 بو نم06ممعه/۱ تب دماتیامطاه خعتاععضوک عم م۳۵ 
۳- رك زامباود "ممنتطم2 ۱۸ 


۰ نشر یادا نشکدهاد بیات‌تبریز شمادءزستان 


۸ ۲۳۹ و ظهیر صفحات ۲۰۹ ۰ ۰۲۷۱ ۳۲۳). 


مدت حکومت ۳۷ سال". وی دائی قابوس بن 


وچنانچه مشپور اس 
حامی فردوسی بوده و همچنین معاسر ر کنالدولهبویه و وشمگیر + 
زمان قابوس بن وشمگیر ( ۹۷۷/۳۹۰/6۰۳- ٩۷5‏ ۱۰۱۲-۱۰۱۳ ) و محتملا تا 


یار ات وتا 


زمان سلطان محمود غزنوی ( ۹۹۹-۱۰۳۰/۳۸۹-4۲۱ ) زنده بوده است . در سال 
۳۹ وشمگیر بن زیار بآمل و ساری دست یافت و مدنی بعد در سال ۹6۳ - 
۲ حسن بن پویه و حسن بن فیروز بمتصرفات وی حمله نمودند و وی بسه 
اسپیبد شهر یار ین‌شرو باد وطبرستان 
را متصرفشد شهریارمطیع وطقاد وی گرد . پسرش‌شروین‌درحیات پدر در گذشت 


ین پناهنده شب وپس ازآنکه حسن‌بن‌بویه استر 


و دارا جانشین شهریار بن شروین گردید + 


۲- رستم‌بن گرّوین ( اسفندیارسفحٌ ۲۰۹ ) . وی درسال ۳۱۱/۹۲۳ بیاری 


داعی حسن بن قاسم که با دو سید ناصری پنام ابوالحمن و اپوالقاسم در 


۳-دارا ( اسفندیار , صفحاٌ ۲۳۹ و ظهیر ؛ صفحات ۰۱۹۱ ۰۲۷۰۰۲۰۹ 
۳۳۳ 
مدت حکومت ۸ سال . ابن اسفندیار ومیرظهیر الدین متفق‌القولند که اسپهید 


درا جا 


شهریار بن شروین بود چون شروین پسر شهریاردرحیات پدر در گذشته 


بود . روشن نیست که پدر دارا چه کسی بوده است . پرفسور براون درفپرستاعلام 

۱ مألهً جا بمد ازشهریاد بن شردین‌کاملا دوشن نیست . اطلاعاتی که ما دد 
این بادء از منابع مختلف کسپ کرده‌ايم با همدیکر 
مطابقت نمیکنند . بنظر میرسد که بعلت 
مثنادباً بحکومت دسیده‌اند و همچنین احثمال مپرود که دادا جانشین قانونی دمشروع شهریار 


بوده سنوات مذ کوده نیز یاهمدیگر 
ی خاندان سلطنتی‌عد8 کثبری مدعی سلطنت شده و 


و شاید پس یا نو دی بوده یمنی پسی شردین بن شهریاد . 


